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دین محمد جاوید
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هنر عکاسی در افغانســتان اوایل قرن بیستم شروع شد، باید گفت هنر 
عکاســی امتیازی بود که فقط درباریــان از آن بهره مند بودند. به همین 
دلیل هنر عکاســی از دربار شروع شد. نخستین عکاس امیر حبیب الله 
خان بود. حبیب الله علاقۀ زیادی به مظاهر دنیای جدید داشت؛ سینما، 
تلفن و عکاسی را به کابل آورد و علاقۀ ویژه به عکاسی داشت. عکاسی 
در زمان او رشــد کرد و بــه مطبوعات راه یافت و مردم با عکس آشــنا 
شــدند. در زمان امیر حبیب الله خان عکاس ماهر مرحوم محمد ایوب 
میرزاد بود )غرغنبت، 1345: 308(. »اولین عکاســخانه )استودیو( در 
جوار کوتی اســتور در باغ ارگ شاهی تأســیس و افتتاح گردید و به نام 
عکاسخانۀ شاهی مشهور شــد. این شخص چندین نفر شاگرد ماهر را 
در رشــته عکاســی تربیه کرد.« )همان: 309(. پدیدۀ عکاسی همانند 
پدیده های اجتماعی در یک نقطه باقی نماند و در مرور زمان رشد بیشتر 
کرد و عکاسخانه های بسیاری در شهر سر برکشیدند. »عکاسخانه ها و 
اســتودیوهای کوچک و بزرگ عکاسی در گوشه کنار شهر کابل گشوده 
شد که از آن جمله عکاســخانه دُر محمد خان، عکاسخانه صاحب داد 
خان، عکاســخانه گل محمد خان، عکاسخانه نور محمد خان در کابل 

قابل ذکر است.« )خلیلی، 2014: 20(. 
علامه فیض محمد کاتب هزاره، مورخ نام دار کشــور، در جلد چهار 
»ســراج التواریخ« می گوید در اوایل سال 1909 میلادی امیر حبیب الله 
خان که به قول او به »لهو و لعب و ســیر و شکار و ترک کار« مصروف 
بود، از هندوســتان »هزاران روپیه« را وسایل عکاسی خریداری کرده و 
قسمتی از ضلع شمالی ارگ شاهی را به استودیوی عکاسی تبدیل کرد... 
از این روز به بعد، کار اخــذ عکس به روی روز آمده و رفته رفته تکمیل 
یافت و مبالغی صرف این کار شــد. از بهای عکس اعیان بار و اهل کار 
و رؤسای کشوری و سرکردگان لشکری، مبلغ گزافی فراهم آمده، صرف 

ارامل و ایتام گشت.« )کاتب، 1390: 203(. 
»امیر، گروهی از درباریان را با فنون عکاســی آشنا کرد تا کار شستن 
و روتوش عکس ها را انجام بدهند. این شاگردان بیشتر از اعضای دربار 
بودند؛ میر حســام الدین رسام، از سادات غزنی، نقاش معروف دربار که 
نقاشی دیواری می کشید، همراه با دو برادرش میر عبدالرئوف و سید جواد 
و نیز دو فردی از دربار به نام های امان بیگ شــغنانی و محمدایوب خان 
ایلخانی هزاره از اولین کســانی بودند که با فنون عکاســی آشنا شدند. 
امیر حبیب الله و شاگردانش ابتدا عکس شهزاده گان، سرداران، و اعیان 
را می گرفتند و آن ها را به صاحبــان عکس فروخته و درآمد آن  را صرف 
یتیم خانه ای می کرد که در سال 1911 تأسیس کرده بود.« )خلیلی، 2014: 

 .)20

عکس و سراج الاخبار
روزنامه ســراج الاخبار در گسترش عکاسی سهم مهمی را ایفا کرد. این 
روزنامه که در سال 1911 توسط محمود طرزی تأسیس شد، در سال اول 
نشــراتش به صورت لیتوگرافی چاپ می شد و امکان چاپ عکس در آن 
وجود نداشت. از سال دوم که چاپ آن به صورت تیپوگرافی ادامه یافت، 
به چاپ عکس هم شــروع کرد .امیــر حبیب الله خان اکثر عکس هایی 
را کــه خود می گرفت در این جریده دولتی چــاپ می کرد. در این رابطه 

محترم دکتر عبدالغفور روان فرهــادی می گوید: »فوتو گرافی از راه هند 
بریتانوی در عهد امیر حبیب الله خان )1901 م تا 1919 ( به افغانســتان 
رسید و حتی علامه محمود طرزی در جریده سراج الاخبار قبل از 1918 
م، از راه تخنیک زنکوگرافی عکس ها را به چاپ رســانید، متخصصان 
ترکی عثمانی مقیم کابل، به  وی مساعدت می کردند.« )قدرت، 1393: 
خ(. »در کنار عکاســی اولین فیلم های سینمایی و دستگاه آن در زمان 
امیر حبیب الله برای ســرگرمی حرم امیر به کابل آمد. اما اولین سینما در 
زمان شاه امان الله در حومه کابل به نمایش فیلم های سینمایی پرداخت.« 
)طنین، 1394: 123(. با »نشر سراج الاخبار افغانیه دستگاه زنگوگرافی 
نیــز از خارج وارد گردید و به کار انداخته شــد و با نشــر و پخش اخبار 
مذکور چشــم مردم کابل به اهمیت عکس و عکاســی بیشتر آشنا شد. 
یک عده ذواتی که از عهده خرید دوربین و ســامان و لوازم عکاسی به در 
شــده می توانستند به  طور شوقی در این رشته داخل فعالیت گردیدند که 
از جمله مرحوم سردار عنایت الله خان معین السلطنه و مرحوم سپه سالار 
شاه محمود خان غازی و مرحوم احمد شــاه خان وزیر دربار را می توان 
یــاد کرد.« )غرغنبت، 1345: 309(. »هم چنیــن روز نامه ها، جراید و 
مجلات مصور نیز در نهضت عکاســی ســهم بارز داشته و برای جلب 
مشــتری و تمثیل اخبــار و واقعات غیر از این که از مؤسســات مربوط 
فوتوهای قابل نشــر را به  دست می آورند، منسوبین آن و نویسندگان نیز 
کوشــش دارند تا دوربین با خود داشته و سوژۀ مضمون خود را معکوس 

گردانیده به چاپ برسانند.« )غرغنبت، 1390: 309(.

برگزاری مسابقه عکاسی 
در سال دوم ســراج الاخبار یک مسابقه عکاســی برگزار شد که بیشتر 
درباریان در آن شــرکت کردند. در ســال دوم روزنامه »سراج الاخبار« 
در ســال )1912( یک مسابقه عکاسی برگزار شــده بود. نتیجه مسابقه 
در شــمارۀ دوم با چاپ دو عکس برنده اعلام شــد. اولی عکسی است 

از باغ اســتالف در شــمال کابل که توسط معین السلطنه 
ســردار عنایت الله خان گرفته شده بود و دیگری عکسی 
از بــاغ ســردار غلام حیدر خان در جلال آباد که توســط 
محمد شــریف خان. در این مسابقه هر دو عکس »درجه 

اول« اعلام شده اند.
پس از قتل حبیب الله خان در سال 1919 م، در کله گوش 
لغمان و به  قدرت رســیدن امان الله خان، هنر عکاســی 
گسترش یافت. امان الله خان در سفر اروپایی اش در سال 
1927 در کنــار عکس هایی که با ملکه ثریا و همراهانش 
گرفته داخل افغانســتان روانه کرد و دیگر چیزهای مدرن 
کــه با خود به کابل آورد، وســایل عکاســی بود. پس از 
همان وقت هنر عکاســی در افغانستان گسترش یافت و 
در دربار عکاسان همیشــه حضور داشتند. در زمان امیر 
امان الله خان عکس های زیــادی از او در جمع مردم، با 
خانم ملکه ثریا، متعلمین مکتب، در تاریخ ثبت شده است 

که نشان دهنده رشد عکاسی در افغانستان است. 
رشد عکاســی در زمان زمام داری حبیب الله کلکانی به  صورت دقیق 
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معلوم نیســت. عکس هایــی از او و یارانش به صورت دســته جمعی و 
انفرادی در کتاب تصویری ســیاه و سفید حقایق تاریخی از چشم انداز 
تصویر، به چاپ رســیده و این متن در پای عکســش چاپ شده است: 
)امیر حبیب الله خان کلکانی )1890 -1929 م(. پســر امین الله را نشان 
می دهد؛  که به مدت نُه ماه، از هفدهم جنوری تا سیزده اکتوبر 1929، در 
افغانستان سلطنت کرد(. این عکس ها در سال 1929 در کابل گرفته شده 
است. همین طور »عکس های زیادی از دوران زمام داری او باقی نیست، 
ولی وجود عکس هایی از روز اعدام او نشــان می دهد که عکاسان در آن 
دوران فعالیت داشته اند.« )گریگورین، 1389: 342(. عکس هایی که 
جسدهای آویخته از دار آن ها را نشان می دهند، همان روزها و یا روزهای 

بعد به مطبوعات روز به چاپ می رسند. 
در متون تاریخی نیامده اســت که نادر خان در رابطه با هنر عکاســی 
چه احساســی داشته است، ولی عکس های زیادی در زمان او از اعیان 
و خود او وجود دارد. »مهم ترین عکســی که از او در دســت است، از 
آخرین لحظه حیات او است. یک عکاس احتمالا افغان، از صحنۀ قتل 
نادرشــاه به دست عبدالخالق خان، عکســی گرفته و آن را به انگلستان 
فرستاده و روزنامه های انگلیســی آن عکس را با هیاهوی زیاد به چاپ 
رساندند. روزنامه اخبار مصور لندن نوشته است که هنوز هیچ عکسی از 
لحظۀ قتل یک رهبر سیاسی گرفته نشده است. این عکس در نوع خود 
منحصر به فرد است. به غیر از آن، فقط از زمانی که در مادرید به کالسکه 
شــاه و ملکه اسپانیا یک بمب دســتی انداخته شد، عکسی وجود دارد 
که در ســال 1906 در روزنامه ها به صورت وسیع منتشر شد.« )خلیلی 

2014:27(. همین طور عکســی از عبدالخالق خان، قاتل نادرشاه، در 
حالی  که دســتش در زنجیر است با یارانش در مطبوعات همان زمان به 
چاپ رسیده اســت که هنوز هم در دست رس مردم است. همان طور که 
گفته شــد، عکس های زیادی از اعیان در همین دوره گرفته شده است. 
می توان عکس دسته جمعی رهبران نظامی هزاره را مثال آوردکه با لباس 
نظامی در کابل گرفته شــده است. در این عکس، فرقه مشر سعید احمد 
خان شانور، فرقه مشرغلام نبی بیگ گلگ دره صوفی، فرقه مشر غلام نبی 

خان چپه شاخ، و چندین صاحب منصب دیگر را نشان می دهد. 
ظاهر شاه ذوق خوبی در عکاسی داشت؛ عکسی که او از یک مجسمه 
شکسته گرفت، باعث شد که باستان شناسان فرانسه شهر )آی خانم( را 
کشــف کنند که ســال ها در پی آن به کاوشگری مشغول بودند. در زمان 
ســلطنت ظاهر شاه، دو عکاس ماهر بودند که بیشتر برای حکومت کار 
می کردند. یکی صاحب داد، عکاس رسمی امان الله خان بود که از طرف 
وی به لندن فرستاده شــده بود تا فن عکاسی را بیاموزد و دیگری مأمور 

محمدشاه بود.

دوربین فوری
در زمان حاکمیت ظاهر شــاه آن چه که اهمیــت دارد ظهور دوربین های 
صندوقی چوبی است که به دوربین فوری شهرت دارد و باعث گسترش 
بی ســابقه عکاسی شد. این دوربین بسیار ارزان و ساده بود روی سه پایه 
قرار می گیرفت و لنز آن در یک صندوق چوبی قرار داشــته و می توانسته 
روی کاغذ، عکس های سیاه و ســفید را در چند دقیقه چاپ کند. این 
دوربین  را از هند به افغانســتان آوردنــد، ولی برخی نیز گفته اند که برای 
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اولین بار یک تاجر یهودی این دوربین  را در افغانســتان وارد کرده است. 
باید گفت در تکثیر دوربین  فوری شــخصی بــه نام »افندی«که عکاس 

مشهور و از شاگردان مأمور محمد شاه بود نقش به سزا داشت. 

آموزش دوربین فوری 
فراگیری این نوع دوربین در اواســط دهه 1950 اتفــاق افتاد، زمانی که 
دولــت تصمیم گرفت تذکرۀ با عکس صادر کنــد. به این منظور، دولت 
آقای افندی را که تا آن زمان بیشــتر در عکاســخانه سعادت، در جاده 
میوند مشغول بود، استخدام کرد تا گروهی را جهت کار با دوربین فوری 
آموزش دهد و آن ها با مأمورین توزیع تذکره به ولایات سفر کنند. ظهور 
این تکنولوژی نوین، به خصوص در قریه ها و ولایات افغانســتان یک 
اتفاق بسیار عجیب بود. در این رابطه خلیفه حاج نادر بامیانی می گوید: 
حاج ناظرحســین مرحوم، معروف به حاجی عــکاس از یکاولنگ، در 
کابل عسکر بود. وقتی که آقای افندی کرس عکاسی را از طرف دولت 
برگزار می کند. او در آن جا عکاســی را آموزش می بیند. بعد از فرا گیری 
هنر عکاسی با مأمورین توزیع تذکره در غور فرستاده می شود وخودش به 
عنوان اســتاد هفت  نفر را به نام های خلیفه غلام، خلیفه اسحاق، احمد 
خان، خلیفه مدار علی، خلیفه اکبر، ســعید علی وخودم )حاجی نادر( را 
آموزش داد. وقتی که ما خوب هنر عکاســی را فــرا گرفتیم خودش در 
مرکز بــود. ما را در هفت منطقۀ غور روانه کرد. به خاطر توزیع تذکره از 
مردم عکس می گرفتیم و برای خود ما و مردم یک چیز بسیار نو و جدید 
بود و عین همین بر نامه در باقی ولایات افغانســتان اجرا شد. در بامیان 
یــک نفر قادر نام آمد که او هم مثل حاجی عکاس مرحوم در نزد افندی 
عکاســی را آموزش دیده بود و افرادی را آموزش داد و در منطقه جهت 

توزیع تذکره روانه کرد. 

عکا سخانه
حاجی خلیفه نــادر بامیانی در رابطه با عکاســخانه ها می گوید: »بعد 

از توزیع تذکره اکثر کســانی که هنر عکاســی را آموخته بود؛ در مناطق 
مختلف عکاســخانه باز کردند. شــروع عکاســخانه  ها تا جایی که من 
می دانم در ســه ولایت؛ غور، بامیان و ارزگان، بعد از توزیع تذکره است؛ 
گاهی ندارم وخودم وقتی از غور برگشتم تا سال  از مرکز و باقی ولایات آ
1365 در بامیان عکاسخانه داشتم. زمانی که دوربین های بسیار پیشرفته 
و رنگه وارد بازار عکاســی شد، نتوانســتم رقابت کنم و عکاسخانه را 
جمع کردم. به گفتۀ بامیانی با وارد شــدن دوربین های پیشــرفته و رشد 
هنر عکاســی و نیاز  مندی های جامعه در هنر عکاسی دولت در رابطه با 
عکاسی سر مایه گذاری می کند. در کتاب راهنمای کابل چاپ 1343 به 
این صورت آمده اســت: »در وزارت اطلاعات و کلتور مدیریت عمومی 
عکاسی با تشکیلات وسیع سامان و وسایل مکفی و استودیو های مکمل 
به سیســتم عصری وجود دارد )و( در ریاســت آژانس باختر نیز شعبۀ 
عکاسی دایر اســت که اغلب عکاسی های آن زیب صفحات روز نامه و 
جراید مرکز می شود. در صدارت عظمی، در وزارت داخله، در پوهنتون 
کابــل، در قومندانی امنیه و اکثر وزارت خانه ها و مؤسســات عرفانی و 
اداری شــعبات عکاسی در تشــکیل آن وجود داشته و توسط عکاسان 
ماهر احتیاجات خویش را رفع می کنند. هم چنین در شهر کابل به تعداد 
تقریبا پنجاه عکاســخانه معتبر درجه اول و یک تعــداد عکاس درجه 
دوم و بیش از صد پایه دوربین های فوری و ضروری وارد ســاحه عمل 
بوده و احتیاجات مردم را رفع می نمایند )و( ساز جمله عکاسخانه های 
مشهور و معتبر کابل عکاسخانه رنا واقع جاده میوند، عکاسخانه افغان، 
عکاســخانه گل محمد و عکاســخانه های بهزاد، پشــتون، ملی آرین، 
رامپــرکاش و پامیر را نــام برد« )غرغنبــت، 1343: 309(. از متن بالا 
دانسته می شود که دولت جهت مستند ساختن مدارکش در رشد صنعت 

عکاسی کمک کرده است. 
فراگیری این نوع دوربین در اواســط دهه 1950 اتفاق افتاد، زمانی که 
دولت تصمیم گرفت تا شناسنامه یا تذکره را با عکس صادر کند. پیش از 

در زمان حاکمیت ظاهر شاه 
آن چه که اهمیت دارد ظهور 
دوربین های صندوقی 
چوبی است که به دوربین 
فوری شهرت دارد و باعث 
گسترش بی سابقه عکاسی 
شد. این دوربین بسیار ارزان 
و ساده بود روی سه پایه قرار 
می گیرفت و لنز آن در یک 
صندوق چوبی قرار داشته 
و می توانسته روی کاغذ، 
عکس های سیاه و سفید را 
در چند دقیقه چاپ کند.



66

آن تذکره ها بدون عکس و فقط با نشان انگشت صادر می شدند. به این 
منظور، دولت، افندی را، که تا آن زمان بیشتر در عکاسخانه سعادت، در 
جادۀ میوند مشغول بود، استخدام کرد تا گروهی را جهت کار با دوربین 
فوری آموزش دهد و آن ها با مأمورین توزیع شناســنامه به ولایت ها سفر 
کننــد. ظهور این تکنولــوژی نوین، به خصــوص در قریه ها و ولایات 
افغانســتان یک اتفاق بسیار عجیب بود که عامل توسعه هنر عکاسی و 

انکشاف عکاسخانه ها شد. 
»هنر عکاســی و عکس برداری در مرور ایام پیشرفت نموده و ساحه 
آن وســعت یافت. هنر عکاسی و عکس برداری مطابق به سیر پیشرفت 
مدنیــت و ترقیات روز افزون در امــور مختلفه حیاتی مردم به حیث یک 
احتیاج مبرم شــهریان موجوده کابل قرار گرفته است. مثلا امروز هیچ 
وثایق شــرعی از دعوا گرفته تا به خرید و فروش جای داد بدون عکس 
مورد قبول واقع نمی گــردد. ورقه هویت )تذکره نفوس(، پاســپورت، 
شــمول اطفال در مکتب، ســوانح مأمورین، کوپون و ســایر تصادیق و 
جواز  نامه ها، کارت های بیمه و غیره عموما بدون عکس پذیرفته نمی شود 
از محافل و مجالس رســمی و خصوصی، از دعوت ها ، عروســی ها و 
ســایر مراسم اکثرا عکس برداری می شود. در جشن ها و میله ها و انعقاد 
کنفرانس ها، سمینارها، فستیوال ها و غیره به صد ها دوربین عکاسی از 

طرف مؤسسات رسمی و شــوقی های کابل به کار افتاده و عکس های 
جالب و تاریخی برداشــته و در اســتودیو های عکاسی فیلم آن شسته و 
بعد چاپ می شــود.« )غرغنبــت، 1343: 308(. از این گزارش که از 
راهنمای کابل و مدارک دیگری استفاده شده است، نتیجه می گیریم که 
صنعت عکاســی همانند باقی پدیده های مدرن با حضور خارجی ها در 
این سرزمین راه پیداکرده اســت و دربار و شخص حبیب الله خان از آن 
استقبال کرده و به عکاســی پرداخته است. به خاطر همین علاقمندی 

بوده که عکس های زیادی از او و همسرانش به جا مانده است.
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